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 دربارۀ پدیدآورنده
 

های الفیدر گذر است 1955نوامبر سال  4محمّد خلیق پسر صوفی محمّدعیسی در صالح

 د.شهر مزار شریف، مرکز ادارۀ استان بلخ جمهوری اسلامی افغانستان، زاده ش

شناسی در تخنیکم نفت و گاز ها در دبستان، در رشتۀ زمینبردن آموزشپایانپس از به

گاه کدۀ ادبیّات و زبان پارسی دری دانششهر مزار شریف آموزش دید، سپس در دانش

 جویی را در ماستری درجا درجۀ لیسانس گرفت. وی دانشبلخ دانش آموخت و از آن

ه داد و گاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران ادامدانش پارسی کدۀ زبان و ادبیّاتدانش

 درجۀ ماستری ادبیّات را به دست آورد.
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مور ااو به عنوان کارشناس در کارخانۀ کود شیمیایی شهر مزار شریف، مسؤول 

هرها(، ش)مادر « البلاد ّام» ی افغانستان، سردبیر و مدیر مسؤول مجلّۀهای شمالفرهنگی استان

 کار کرد.« بیدار»)سلسلۀ شاهانی در آریانای کهن( و روزنامۀ « کیان»

های گان استان بلخ، عضو کانوناو یکی از بنیادگذاران و رئیس انجمن نویسنده

های ونلخی و شماری از کانبالدّین محمّد فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، مولانا جلال

 دیگر است.

می در حال حاضر، او رئیس ادارۀ اطّلاعات و فرهنگ استان بلخ جمهوری اسلا

 افغانستان است.

المللی فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی های گوناگون بینها و سمپوزیماو در همایش

نستان، رکمتان، تشرکت کرده است. به این مقاصد سفرهایی به ایران، تاجیکستان، ازبکس

رکیه و ن، تپاکستان، هندوستان، عربستان سعودی، امارات متّحدۀ عربی، فرانسه، لهستا

 ایالات متحّدۀ آمریکا داشته است.

هنگ هایی دربارۀ ادبیّات، زبان و فراو شاعر است، افزون از سرایش شعر، مقاله

 روسی برگردان کرده است.دانش و فناوری نو از زبان  هایی را دربارۀنویسد و مقالهمی

های آفرینشی گی فعالیّتسالهاز چهل« بهشتهشت»انجمن ادبی  2014در نوروز سال 

 داشت کرد.زرگمحمّد خلیق طی همایشی بآقای صالح

 داده شد.« گر بلخپژوهش»برای او لقب افتخاری « نوروز»در جشن  2015در سال 

 او پدیدآورندۀ آثار زیرین است:

سمان یک آ»، «بر پای راه ابریشم»، «کاج بلند سبز»، «سلام به آفتاب»ی دفترهای شعر

« آهنگ کیانی »، «در بامیانِ قلبِ منی»، «سرود ملّی عشّاق»، «های آبی...از اوج»، «ستاره

، «مراد از بلخ، تو بودی...»ها(، گران آنهایی در ستایش کیان با معرفی سرایش)سروده

، «هیجانِ جان»، «نامۀ گلُ سرخسوگ»، «کرانیآخرین مرز بی»، «هنقطه و نقطه، باز هم نقط»

 «.سرنوشتی دیگر»
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فریاد »، «هاعُقاب در فرهنگ ملیّ و جهانی و سروده»، «های آریاییجشن»ها: پژوهش

 های باستانی و بناهایساحه»، «نگاری بلختاریخ روزنامه»، «تاریخ ادبیّات بلخ»، «آزادی

 «.نامه بر شعر مقاومت افغانستانتأثیر شاه»، «در آیینهآیینه »، «تاریخی بلخ

های گوناگون پدیدآورنده، گرد آورده شده اند هایی از کتابدر این کتاب سروده

 د.وسی برگردان شده انکه برای نخستین بار به زبان ر

ن، برگردا های احتمالی دربه ارتباطِ این که من مترجم مسلکی نیستم از برخی نادقتیّ

 خواهم.وزش میپ

                                                

 زادهم: م. شریفمترج                                                
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 دربارۀ مترجم
 

گاه کدۀ تاریخ دانشزاده در استان اوش قیرغیزستان زاده شد، دانشمیرعادل شریف

های آفرینشی کند. فعالیّتزید و کار میبه پایان برد، در ازبکستان می بشرشناسی مسکو را

های شماری از دهد. شعرهای ازبکی، روسی و پارسی را دوست دارد. سرودهرا انجام می

زویزدا »زبان را به زبان روسی و ازبکی برگردان کرده است که در مجلّۀ شاعران پارسی

 )ستارۀ شرق( چاپ شده اند.« وستوکا

ق، ـمحمّد خلیشدۀ افغانستان، صالحشاعر شناخته« سخن عشقِ »برگردان مجموعۀ شعر 

 وسی، بهربان از زبان پارسی دری؛ نخستین تجربۀ برگردانِ مجموعۀ شعر کامل از وی به ز

 رود.شمار می
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 چشم تو
 

 راه است چشم توزیر و بهسربه و آرام

 سارِ گناه است چشم توا دو چشمهامّ

  
 دمدلِ خورشید میشود، گُباز می تا

 پیکِ سپیده، پِلکِ پگاه است چشم تو

  
 باور بکن که کرده مرا غرقِ غرقِ خود

 ابِ چشم تو و گواه است چشم توچرخ

  
 امافیونی و روانی و معتاد گشته

 من را که کرده است تباه، است چشم تو

  
 روی منام بنشین روبهبسیار خسته

 ه است چشم تویک دو پیاله چای سیا
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 خوب نیست
 

 گفتی که عاشقی مکن، این کار خوب نیست

 رسواشدن به کوچه و بازار خوب نیست

 

 کم کن به من نگاه، در انظار دیگران

 خیره دیدنِ بسیار خوب نیستاین خیره

 

 «!خلیق»شدن، زدِ مردمترسم از زبانمی

 از من مگیر نام در اشعار، خوب نیست

 

 مگر نیست دستِ منها درست...، این حرف

 تا دست برکشم، دگر اصرار خوب نیست

 

 بد نیست اندکی به مُدارا عمل کنی

 این روزها که حالِ منِ زار خوب نیست

 

 پرور است و مست     نواز و روانآهنگِ جان

 «خوب نیست»کلامِ خوبِ تو، ای یار! ـ  تکیه

 

 کلامِ تو، در غزلدر اقتفای تکیه

 خوب نیست»بار  من هم ردیف ساختم این
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 دارهُش
 

 نمانده حوصله، کاری خلاف خواهم کرد

 میان جاده تو را اختطاف خواهم کرد

 

 برمت دُورِ دُورِ دُور، پری!چو دیو می

 حصار، دَور تو از کوه قاف خواهم کرد

 

 به دَورِ قلعه سپس هفت خوان و در هر خوان

 هزار خوان دگر را مضاف خواهم کرد

 

 ات آیندر رهاییهزار رستم اگر ب

 بدون دلهره تنها مصاف خواهم کرد

 

 اگر نیاز به یاری شود، فقط با مرگ

 برای داشتنت ائتلاف خواهم کرد 

  

 دار دهم هُشبرای بار پسین باز می

 چه که گفتم گزاف، خواهم کردکه نیست آن
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 سخن عشق
 

 !بگو ؟یسرد و عبوس نیاز چه چن

 !بگو ،یاگر حرفِ خصوص ستین

 

 ستیکیاگر از عشق سخن،پس  تاس

 !بگو ،یو پشتو و روس یفارس

 

 مِهر تست ۀ من آتشکد قلب

 !بگو ،یدخت مجوس شنوم،یم

 

 زن است و من و تو روبهرو روز

 !بگو ؟یبوسیم ایزنم،  بوسه

 

 !گُلگشت بس یروزید ە وعد

 بگو! یعروس یفردا ۀ مژد
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 تنهایی
 

 ندزتنهایی از هر سو چنان دیو و بلا هو می

 زندامّا دلم تنها ترا در سینه یاهو می

 

 تاریکیِ تاریکی و خاموشیِ خاموشی است

 زندسو میسو و آنبا دست، باد آن هر دو را این

 

 داریِ مرازندهنی ماهی و نی اختری، شب

 زندتنها چراغ یادِ چشمان تو سوسو می

 

 چه دیو است و بلاسو منم، سوی دگر هر آنیک

 زندی که را بر پشت و پهلو میشب کِبینیم ام

 

 زنم با هر چه دیو است و بلاتنهای تنها می

 زندآخر به پیشم هر یکش حتماً که زانو می
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 آخرین پرسش
 

 ا نه؟یکنی در حقّ من، ای مهربان! عدالت می

 گزینی از میان دیگران یا نه؟مرا برمی

 

 گذشتاندم هزار و چند خوانِ آزمونت را

 من مثل سابق بدگمان یا نه؟  هنوز استی سرِ 

                            

 زبانت را چشیدم مزّۀ توت زمینی داشت

 زبان یا نه؟روز هم شیرینشوی یکندانم می

 

 دانیاست شعر و هیچ میزبان رسمیِ عشق 

 های مرا آیا بدون ترجمان یا نه؟سخن

 

 پرسم: مرا خواهی؟برای آخرین بار از تو می

 راست هان یا نهرا به دیگر سو، بگو یک مبَر گپ
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 گناه عاشقی
 

 پگاهبالم به بالا امپَر پَرم عشق است و می

 ست گردد سدّ راه؟ست تا گیرد دَمَم را؟ کیکی

 

 روم سر بر هواآید، میهر چه پیش آید خوش

 ات کجا و فرقِ بینِ راه و چاهاین هوای

 

 نم!هایم، صگیباز هم دیوانه« تور خورده»

 ها در آخر خردادماهمثل دیگر سال

 

 امنزاکت گشتهمستِ مستِ مستِ مستم، بی

 یی مخواهراهیراه دیگر سربهاز منِ بی

 

 احتیاط و احتیاط و احتیاط و احتیاط!

 شاید از من سر زند فردا هزاران اشتباه

 

 در گناه عاشقی تنها مسازم متّهم

 ناهاستی تو هم در این گدانی شریک خوب می
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 گاه یکمینجای
 

 نیست آگاه کس از عشق نهان من و تو

 چه روان است میان من و تویعنی از آن

 

 با دلی جمع سخن گو، نه به ایما با من

 که در این جمع ندانند زبان من و تو

 

 مردم دَور و برِ مان به غم دنیایند

 راه یابند نه هرگز به جهان من و تو

 

 و عمر گذشتکن ساعت خود را و مگ« تیر»

 ایم است زمان من و توتا که عاشق شده

 

 عشق برهم زدِ مان، دیگرِ دیگر گشتیم

 رفت گمان من و توچنان شد که نمیآن

 

 آزمونی گذراندیم میان عشّاق

 گاه یکمین گشت از آن من و توجای
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 گیگرفته
 

 ها گرفتهاستم این روز و شب

 گانی دلم را گرفتهزنده

 

 ام منفرو رفته سخت در خود

 یی سرد و تنها گرفتهگوشه

 

 یی گنگ و ناگفته دارمقصّه

 یی در دلم جا گرفتهغصّه

 

 فشانیکوهِ صبرم شد آتش

 چشمم آیین دریا گرفته

 

 چشم در راه کِی باز بندم؟

 که از آمدن پا گرفته« او»
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 گپ بزن!
 

 از خود و صبح و گُل و بزمِ دمادم گپ بزن!

 و هرچه ماتم گپ بزن! از من و پاییز و شام

 

 هر قَدَر خواهی از اندوهِ من و شادیِ خود 

 غم گپ بزن!یبکس در این حوالی نیست ـ  ـ هیچ

 

 نشین! رویم با دو فنجان چایِ چشمانتروبه

 های مرا بنشان و کم کم گپ بزن!گیخسته

 

 یا با نقل قولبخوری خود خار اگر ای گُل! می

 از زبان سوسن و سوری و  مریم گپ بزن!

 

 خلوت و خاموشی و من هم سراپا گوش و دل

 زن!ام هر چیز را بهرت فراهم، گپ بکرده

 

 زنی با سنگ نومیدی همیشه بر سرممی

 ات لطفاً دمی هم گپ بزن! با منِ دیوانه

 

 است!ناشنو! دیگر بسگپ و گپنازنینِ بی

 ! گپ بزن!هی کجا باشد حواست؟ با تو هستم
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 دفترِ شعر ام برگ برگ،برای تو شده
 

 راه، حرف توست دقیقمنم یک آدم گم

 «خلیق»ست هنوز راهِ دلت را نیافته

 

 راهمبگیرم آدمی از هر نگاه گم

 ام زندیق باوری امّا نگشتهبه عشق

 

 شناسی اگر با تمام معنایمنمی

 های من بکن تحقیقبیا و لای غزل

 

 م برگ برگ، دفترِ شعرابرای تو شده

 چو بادها گذر از من مکن نخوانده، رفیق!

 

 های گرم، چرا؟تو و همیشه همان واه

 های سرد و عمیقمن و همیشه همان آه

 

 نیافتم به دلت راه و سخت گمراهم

 دعا بکن: پس از اینم خدا دهد توفیق
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 خیر!صبح به
 

 خیریار صبح به سپیده گشتی و گفتی به

 خیردار صبح بهزندهاشق شببرای ع

 

 ستبرای یار چه صبحانۀ گوارایی

 «خیرصبح به»بار از آن لبان شکرپاره

 

 روی تو، هر سو که روی گردانیقسََم به

 خیرشود از هر کنار: صبح بهشنیده می

 

 سپیده چشم گشاید، اگر به لب آری

 خیرهای شب تارِ تار صبح بهنیمهبه

 

 ار صبحِ عمرِ نویای به من این بدمیده

 خیرام بار بار صبح بهایاگر چه گفته
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 داستان دیگری
 

 شهرزاد من! بکن سَر با زبان دیگری

 در هزار و دومّین شب داستان دیگری

 

 در هزار و دومّین شب داستان دیگری

 های باستان دیگریداستان دوره

 

 یینیِ، غلط گفتم، بگو از دورۀ آینده

 ز آن دیگریاز زمانی که نباشی تو ا

 

 د؟شود این بار آغازید بی بود و نبومی

 هایی که زیر آسمان دیگری...از همان

 

 هایی که زیر آسمان دیگریاز همان

 اتّفاق افتند شاید هم به سان دیگری

 

 داستانی زیستن؟توان بیها میطرفآن

 یی داشت بی شرح و بیان دیگری؟چیستی

 

 داستان درد من تکرار در تکرار شد

 شهرزاد من! بکن سر داستان دیگری
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 خبر تکراری
 

 در تکراریبهام درمن همان عاشقت

 زهر گردیده برایم شَکَر تکراری

 

 است!، آه، بس«بار دگر»، «بس»و « نه»و « نیست خوب»

 تر تکراریدستِ کم یک گپک تازه

 

 گی، امّا چه کنم؟ام خسته از این زندهخسته

 پدر تکراریام با نَفَسِ بیبسته

 

 دیگر از دُوریِ تو هیچ هراسی نکنم

 با این خطر تکراری« آموخته»شدم 

 

 ترین خواهی ماندترین تازهتو مرا تازه

 ای مرا دیده همیش از نظر تکراری
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 ام؟من کیِ
 

 ییام؟ لِه به زیر پا شدهمن کیِ

 ییها رهاشدهبرگِ از شاخه

 

 من غریبم، غریبِ تنهایی

 ییجاشدهل جابهمردی از نس

 

 مردی از نسل عاشقان خدا

 ییلیک از عصر خود جداشده

 

 عاشقی خاسته ز خواب قرون

 ییبا نگاری نو آشناشده

 

 مثل اصحاب کهفم و دارم

 ییسکّۀ قلبِ شهرواشده
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 های ممنوعهمیوه
 

 تو دست؟ سان دراز کنم، نازنین! به سویچه

 ستهای ممنوعهتنت بهشتِ پُر از میوه

 ام باز در بهشت تنت! جوان شدهببین

 اگر نه عشق کجا و رسیده عمر به شست

 

 چه سیبِ گونه و گیلاس لب، انارِ چه و...!

 گونه کس نشود از شراب وسوسه مست؟چه

 

 به راستی که ـ به قول تو ـ نیستم آدم

 ها نباید بستاگر نه دیده از این میوه

 

 گناه است که من باشم و بهشت تنت

 صدساله را اگر نشکستهزار روزۀ 

 

 بهشت و میوه و حوّا اگر یکی باشند

 ست؟ ترا بهرِ تو دهم از دست؟ییچه چاره

 

 ستهای ممنوعهتنت بهشت پُر از میوه

 توان نشست و نشستفقط به سایۀ آن می



 25   25                                                 سخن عشق

 

 
 

 

 گیدیوانه
 

 ییباز هم شاید برایم ریختی برنامه

 یی؟از چه برپا است اگر نه در دلم هنگامه

 

 سازی مراستاد عشقم و دیگر چه میاو

 ییگی علّامهبیش ازین؟ شاید که در دیوانه

  

 یییی دیوانهیی دیوانهشوم دیوانهمی

 ییتا به روحِ من نباشد دیگر از تن جامه

  

 پرند وهایم از همین اکنون چرند اند گفته

 ییبعد از این شاید نیاید بر لبانم چامه

 

 هابعد از سال از من و تو شاعران سازند

 ییلیلی و مجنونی و سلسالی و شهمامه
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 درد عاشقی
 

 جگرخونیهایم، مکن هرگز دَودَ خون تا به رگ

 خونیپرستارت منم، مشکل نخواهد بود کم

 

 ها تپیدنست از دلفشار خون من افزون شده

 پرستارم که استی نیست در وضعم دگرگونی

 

 هم داریممن و تو هر دو بیماریم و درد عشقِ 

 پرسم اگر چونی؟خبر دارم، ببخشایم نمی

 

 تر سازدبخواهم از خدا تا دردِ مان را بیش

 ست افزونیترین خوبیکه درد عاشقی را بِه

 

 چه با ما کرده است این عشق؟ نشناسی و نشناسم

 که لیلایی و من مجنون، که لیلایم، تو مجنونی

 

 خون دهم خون هرقدر خواهی، به جایبرایت می

 ست این عشق فلاتونیبه قلب و رگ رگم کافی
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 عکسم
 

 چه روزی دارم از عشقت؟ ببین یک بار در عکسم

 سان امروز برعکسمسان مردی جوان بودم، چهچه

 

 همین اکنون خودم را گیر در آغوش گرم خود

 چه سودی داردم، باشد اگر در قاب زر عکسم؟

 

 تمام جسم و جانم از تو است و جز خیالی نیست

 گو: باشد! به نزد دیگری باشد اگر عکسمب

 

 زد، در کارزار عشقمیان صدهزاران نام

 دیوار و در عکسم چی نیست درشومَ پیروز، اگر

 

 چو جایت است در شعرم، کنارم گیر عکسی هم

 که خواهد ماند مثل شعرم و چندین اثر عکسم
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 پروبالیپروازِ بی
 

 ستنجالیشی را که سخت جتوانی فقط تو حل سازی، پرسمی

 ست؟در دلم جای تو همیشه پُر است، در کنارم ولی چرا خالی

 

 نی، سرخِ سرخ است قلبم از عشقتها بعد نیز اگر بیقرن

 ستتو روی این قالی فقط جای پای کس روی آن نگشته،هیچ

 

 دانممی هوا راهِ عشق تو را وربهروم شادِ شاد و سمی

 ستپروبالیعشق، پروازِ بی عشق، رقص سماع بسملی و

 

 «پاسخ تو سکوت بود و سکوت»خواندم، ها بود شعر میسال

 ستام: عالیبار گفتیلینبار لب فروبستم، اوّآخرین

 

 ها...خالیخالی و خانهنقطه و نقطه، باز هم نقطه...، خانه

 ستشعرم از قیل و قال بگذشته، بیت بیتش دگر فقط حالی
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 صدها هزار آغوش
 

 هایمبگذار باز سر را، بر روی شانه 

 تا از شمیم زلفت، دیگر شود هوایم

 

 هایمبگذار باز سر را، بر روی شانه

 ها، تا کاملًا برایماز زیر بار غم

 

 هایم، هنگام غم برایتست شانهکوهی

 هایت، هنگام غم برایمست شانهکوهی

 

 رُوید از دو دستم، صدها هزار آغوشمی

 ایی، سویت اگر بیایمسویم اگر بی 

 

 سانباهم بیا بپیچیم، از پای تا سر آن

 جایمجایت، کس ناوَردَ بهکس ناوَرَد به

 

 از لای بازوانم، هرگز مجو رهایی

 از بند بازوانت، هرگز مکن رهایم
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 اولّین منزل عشق
 

 اولّین منزل عشق است جنون، هلهله کن

 ای دلِ رفته! عبور از دل این مرحله کن

 

 ای ای دل! خود راپیشه اگر کرده عشق را

 گی و هر چه دگر مشغله کنفارغ از زنده

 

 سوی مقصود شتابان برو و باک مکن

 له! کنخواهی ـ از آداب برآی و ـ ههر چه می

 

 در پی کارِ خودت باش و بگو ناصح را: 

 کن« قلقله»هر چه نیروست تو را ژاژ بخا، 

 

 دل دیوانه! به او چون  به سلامت برسی؟

 گر سرِ باختنی نیستت، او را یَله کن

 

 هله ای دل! به جنون آی، بیا و خود را 

 کن« پلَه»از همین لحظه بِتَرکان و هزاران 

 

 جاچیست، خود، عشق؟  کجا عقل دهد قدّ این

 به جنون آی دلا و گذر از مسأله کن 
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 کار دل
 

 ؟«نه»ام و پاسخت امّاست چرا خواهیمی

 «چرا نه!»راست: ک و یکیک روز نگفتی رُ

 

 گفتار تو آیینۀ پندار ت اگر است

 ؟«نه»هاست چرا در دل اگرت نیست، به لب

 

 «آری»آری، اگرت سخت بوَد گفتنِ 

 «!چرا نه»کاست: کم و بیبار بگو  بییک

 

 تصمیم گرفتم پس از این خواهش بسیار

 باید بکنم هر چه دلم خواست، چرا نه

 

 و جوابتباید بکنم کار دلم را  

 ؟«نه»ست؟ چرا «ها»قدر مهم نیست چرا آن
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 ماجرای عشق

 
 گویند؛یی بینِ ماست میاگر که رابطه

 گویندچه فرق دارد؟ بگذار! راست می

 

 دروغ و راست ندارند فرق بسیاری

 گویندست و لی چیزهاست میکه چیزکی

 

 سخن به پشتِ سرِ هرکسی چه خوب، چه بد

 گویند، میاگر درست، اگر نارواست

 

 توان دهنِ مردمِ خدا را بستنمی

 گویندکه دایما دل شان هر چه خواست می

 

 بگیرم این که نگویند خَلق، اشعارم

 گویندهمیشه هر چه از این ماجراست می
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 هیولای جدایی
 

 اندکی هم مهربانی را سرم تحریم کن

 های خودت را آی و با من نیم کنگیخسته

 

 از آنِ من، ولی غم مال تو؟کی شادی تا به

 تر تنظیم کنگی مشترک را خوبزنده

 

 چیزهایی را که داری و ترا نایند کار

 تر دارم به من تقدیم کنمن نیاز بیش

 

 هایی تا کشَی اوج رهایی را به برلحظه

 سر به من تسلیم کنگاهی خویش را یکگاه

 

 پشتِ در خفته هیولای جدایی، باخبر!

 ، از این هیولا بیمتاق من بماندر ا
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 کاش، ای کاش...
 

 بودمکاش، ای کاش که من  پیرهنت می
 بودمتا پُراز عطر بهاران تنت می 

 
 بود همان افسانهگی کاش که میزنده

 بودمگر پُر فُوت و فنت میو من افسون
 

 همبوسه نِی، تا که مرا گاز بگیری پی
 بودمشدم و در دهنت میساجقت می

 
 م مشکل اگر بود، دمیشدنبندتسینه

 بودمطوق آویخته روی یخنت می
 

 نیشدم دل که چو قیدک تو به مویت بزمی
 بودمدرشکنت مییا که خود مویِ شکن

  
 خواست دلت زود رسیچه که میتا به هرآن

 بودممن سراپا همۀ خواستنت می
 

 گشتیمن تو را جان و روان و تو تنم می
 بودممییا که برعکس، تو جان، من بدنت 

 
 گشتمشد هیجان میکاش در جانِ تو می

 بودم ام: ای کاش زنت میگفتیتا که می
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 چه چاره؟
 

 بگو چه نام بگیرم؟ گلُ و ستاره... تو را؟

 که استعاره نگیرند از آن اشاره تو را

 

 نشسته نام خوشت بر زبان من دایم

 گونه نام بگیرم به استعاره تو را؟چه

 

 دم زنگ تا چه در کار استاگر به خانه ز

 به اشتباه گرفتم ولی شماره تو را

 

 امخوشیکنار من ننشستی، برای دل

 کنار خویش نشاندم به هر نگاره تو را

 

 چه بود به جز اختطاف، کردم منهرآن

 به دست آورم ای خوب با چه چاره تو را؟
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 سازیمرا شرمنده می
 

 ازیسلیلا! مرا شرمنده می ،سزاوارت نیم

 سازیمرا شرمنده می ،مبر قدر مرا بالا

 

 گشتن، گناه اندکی کَی بود؟گناه عاشقت

 سازیکه با بخشودنت حالا مرا شرمنده می

 

 کند گفتی مبارک زادروزم راکفایت می

 سازیمکن بزمی دگر برپا، مرا شرمنده می

 

 کجا شعر است این؟ یک چند حرف بی سر و تا هست

 سازی، مرا شرمنده می«عالی و بس زیبا!»مگو: 

 

 هاخواهم از آن لبگویم که میترا استاد می

 «سازیمرا شرمنده می»نوازد گوشِ جانم را: 
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 سایه
 

 امسایه پای به پا سوآن و سواین روم می

 امسایه جای به شاید تویی دانم،نمی من

 

  بَرَد؟می کی را که دانمنمی دانم،نمی من

 امسایه برای باشم مخود شاید ییسایه

 

 نیست که پیدا امتنهایی ابریِ هوای در

 امسایه هوای در سوآن و سواین روممی

 

 امسایه با روممی هی روم،می خیالت در

 امسایه خلای تو از واقعن پرُ شود تا

 

 شوم غرقت تا بگذار !من خورشید چشمۀ

 امسایه نمای هم گم، شود من نمای هم
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 یت؟چا شد چه
 

 چایت؟ شد چه بازگردیدم، سفرها از

 چایت؟ شد چه دم، بگیرم تا استم، خسته

 

 هایتسخن قندم و چشمانت من چای

 چایت؟ شد چه !مریم شد؟ چه قندت ام، خسته

 

 شیرینی چای آریمی که بودی گفته

 چایت؟ شد چه خورسندم، تلخ تلخِ به من

 

 کی؟ فنجان دو با نشینیمی رویمروبه

 چایت؟ شد چه دم؟ وقتی چه اآی شودمی

 

 سازیمی ریزلب مرا صبر کاسۀ

 چایت؟ شد چه هم، ندادی امّا ییجرعه
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 پیری عصای
 

 پیری دردهای این اند؛ عشق دردِ  مانند

 پیری دوای هرگز پیدا؛ نگشته جایی

 

 لازم شپیروی شد برمن؛ و است من پیرِ

 پیری فدای کردم را؛ امجوانی حتّا

 

 کشانَد عدم سوی انم؛د خوب ارچند

 پیری پایپابه من عاشقانه؛ چه رفتم

 
* * * 

 

 سرایممی پردهبی جوانی؛ دلِ دارم

 پیری هوای از دُور گانی؛زنده و عشق از

 

 فتادممی پای از هستی؛ رهگذار در

 پیری عصای حالا شد؛نمی اگر عشقت
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 ...دو هر
 

 منی مال فقط تو استم، تو مال فقط من

 منی آمال همه استم،تو آمال همه

 

 مرید؟ که و مراد جاستاین کِی معلوم؛ نیست

 منی دنبال به تو استم، تو دنبال به من

 

 نرسیم بالا به بام این از هم بی هردومان

 منی بال و پر تو استم تو بال و پر من

 

 توام جنجال و استی امگیزنده طرفیک

 منی جنجال و استم اتگیزنده طرفیک

 

 !مالامالیم چه خویش دگرهم از دو هر

 منی احوال از پُر استم، تو آثار از پرُ

 

 رسیم اثبات به خویش دگرهم از دو هر

 منی؟ ابطال کوشش در همهاین چرا پس
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